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کشف
 حلقه 

تماشای گزارش

نایلون های عجیب و غریب 

سعید باید هر شب همراه خودروی جمع آوری زباله توی کوچه و خیابان های اطراف حرم شاه عبدالعظیم)ع( بچرخد و سطل های زباله مکانیکی را خالی کند، ولی وقتی یکی از اهالی یا زائران 
حرم عجول و شتاب زده خودرویش را کنار سطل زباله پارک می کند، باید چندبار توی کوچه های اطراف دور بزند و دوباره به آنجا سر بزند تا شاید بتواند سطل را خالی کند. سعید تعریف می کند: 
»یک شب   جوان مرتبی که آن شب مراسم نامزدی اش بود، خودش را به ما رساند و خواست دنبال حلقه همسرش بگردیم که همراه پوست میوه به سطل زباله سرازیر شده بود. همکارانم او 
را متقاعد کردند که پیدا کردن یک حلقه 3گرمی میان 5تن زباله و شیرابه محال است، اما من با آنکه رفتن به محل دپوی زباله ها وظیفه ام نیست، با خودروی جمع آوری زباله ها به آنجا رفتم و 

بعد از 3ساعت زیر و رو کردن پسماندهای جورواجور داخل خودرو  ،حلقه تازه عروس را پیدا کردم.«

آقا سیدرضا 30سال خدمت را تمام کرده و 
باید بازنشسته شود، ولی هنوز چهارستون 
تنش ســالم اســت و خیال خانه نشینی 
ندارد. خیابان هاشمی پررفت وآمد است 
و آقاســیدرضا تا هر نایلــون زباله ای را 
توی چرخ می گذارد، چشــم می چرخاند 
کــه در تاریکی شــب پــر خودروها و 
موتورسیکلت های راننده های سراسیمه و 
عجول به پر او نگیرد. کنار یکی از خانه های 
ویلایی تعداد زیادی نایلون مشکی تلنبار 
شــده. یکی از آنها را که آقاسیدرضا به 
ســختی بر می دارد، میان زمین و آسمان 
می شــکافد و نخاله های ساختمانی روی 
نایلون های داخل چرخ هوار می شــود. از 
یکی از نایلون ها خرده شیشه های پنجره ای 
شکســته بیرون زده و آقا سید هرقدر با 
احتیاط آن را تکان می دهد، باز هم تیزی 
شیشه ها از دستکش اش می گذرد و خون 
از کف دستش راه می گیرد. هر شب وقتی 
عقربه های ســاعت به هم می رسند، کار 
همکاران آقا سید شروع و ساعت 7صبح 
تمام می شود. هر روز صبح وقتی جمعیت 
عجول و شتاب زده به خیابان های تمیز و 
پاکیزه شهر سرازیر می شوند، آنها خسته و 
عرق کرده مسیر کشدار و دراز محل کار تا 

خانه را طی می کنند... .

هر شــب وقتی عقربه های ســاعت به هم 
می رســند، کار همکاران آقا ســید شروع و 
ساعت 7صبح تمام می شود. هر روز صبح وقتی 
جمعیت عجول و شتاب زده به خیابان های تمیز 
و پاکیزه شهر سرازیر می شوند، آنها خسته و 
عرق کرده مسیر کشدار و دراز محل کار تا خانه 

را طی می کنند

از  ماه نشان تا تهران

هاشماز8سالپیشهیچشبینخوابیده.قدوبالایترکهایاشازجاروی
دستهبلندشکوتاهتراست،ولیخوبمیداندچطورجارویفراشیرا
کفآسفالتخیابانولیعصربکشدکهپشتهبرگهایلزجبارانخورده
تندوزودجمعشــوند.نمنمبارانشبانهخیابانراشــلوغکردهوباید
گاهیدستنگهداردتارهگذرانســرخوشوسلانهسلانهبگذرندواو
بتواندزیرپایشانرارفتوروبکند.9سالپیشکههاشمدستزنو
تنهادخترشیرینزبانشراگرفتوازشهرماهنشانبهتهرانآمد،فکر
میکرددرکارخانهیاشــرکتیمیتواندکاریاطوکشیدهپیداکند،اما
قسمتشبودرخترفتگریبهتنکند.اوهنوزهموقتیفکوفامیلاز
کارشمیپرسند،فقطمیگویددرشهرداریتهرانمشغولاست.هاشم
شبهایبارانیتهرانرابسیاردیدهودریکیازاینشبهاتاصبحپرستار
پسرکنابیناییبودهکهراهخانهراگمکردهبود.هاشممیگوید:»طفلک
آنشبتاصبحبامنخموراستشدوزبالههاییراکهزیرپایشاحساس
میکرد،اززمینبرداشــت.صبحهمباهمتمامکوچــهوخیابانهای
اطرافراگشتیمتاغروببالاخرهخانهاشراپیداکردیم.وقتیمادرشاز
خوشحالیدیدنپسر7سالهاشاشکمیریخت،خستگییکشبانهروز
خیابانگزکردنازتنمدررفتوبدونآنکهاستراحتیکردهباشمدوبارهبه
سرکارمبرگشتم.«هاشماهلمرخصیگرفتننیست،اماشبعیدنوروز
3سالپیشهمکهبهماهنشانرفتهبود،عادتبیدارخوابیچندینساله

رهایشنکردوتاصبحنتوانستپلکرویهمبگذارد.

خنکایهوایپاییزهمازبروبیایخیاباناستادمعینکم
نکردهوهرلحظهصدایخودروییشــتابانسکوتشرا
میشکند.نایلونهایزبالهپشــتدرخانههایویلاییو
آپارتمانهاینوسازردیفشدهاندوسطلهایمکانیکی
گوشــهکنارخیابانتاخرخرهپرهســتند.صدایملایم
آهنگآذریگوشــیتلفنیکهمجتبــیتویجورابش
گذاشــتهلابهلایصدایخشخشجاروبهســختیبه
گوشمیرسد.گربهپشمالوییکهباخوردناستخوانهای
مرغیسرخشدهدلیازعزادرآورده،رویبرگهایزردو
سرخخشکیدهباسرخوشیقدممیزندومجتبیمشغول
جمعآوریزبالههاییاســتکهازنایلوندریدهسرازیر
شدهاند.وقتینایلونهایزبالهراتویچرخدستیمیریزد،
بااحوالپرسیاهالیگاهوبیگاهصورتخستهاشبهخنده
بازمیشود.دیگرسنوسالیازاوگذشتهوبرایشساعتها
خموراستشدنآساننیست.وسعوبنیهمالیآقامجتبی
آنقدرینیستکهدرهمانمحلهاستادمعینساکنشودو
برایاهلوعیالشدررباطکریمخانهاینقلیاجارهکرده
است.اماهزینهرفتوآمدشکههرروزهمبیشترمیشود،
آنقدرزیادشدهکهگاهیمجبورشودبهجایآنکهخرجی
خانهراسرتاقچهبگذارد،تنهاپولتهجیبشرابرایکرایه

ماشیننگهداردوشرمندهودورازچشماهلمنزلراهی
سرکارششــود.آقامجتبیباآنکهسالهادرکوهوکمر

دهاتشانچوپانیکردهوتنهاییوتاریکیدردلش
هولوولانمیاندازد،اماهرشبازفکراینکهمبادا
رذلومعتادیبرسرراهشسبزشودوبهضرب

وتهدیدچاقوگوشیتلفنهمراهیاموجودی
اندکجیبشراازاوبگیرد،نگرانودلواپس

اســت.ایناتفاقچندباریبــرایاوو
همکارانشپیشآمدهوشایدباز

همتکرارشود.

برشی کوتاه از زندگی شبانه رفتگران شهر
برای سوپراســتار نارنجی پوش ســینمای 
ایران همه  چیز فیلم بود؛ یک شوخی: »ببین 
منو... من سوپور شدم...سوپور شدم... حالا 
الکی، فیلم، شوخی، هر چی، ولی من سوپور 
شدم...« وقتی هم عکس او را با جاروی چوبی دسته بلندش توی روزنامه چاپ کردند 
و همه فکر کردند سوپورهای نارنجی پوش شهر در دل شب و موقع رفت و روب کوچه 
و خیابان های شهر مثل آقا حامد بهداد کبک شان خروس می خواند، باز هم همه  چیز 
برایش یک شوخی بود، اما مجتبی و هاشم و سعید و آقا سیدرضا اصلا شبیه سوپور 

فیلم سینمایی نارنجی پوش نیستند و هیچ چیز برایشان شوخی نیست؛ هیچ چیز، 
نه خودروهای شتابان در دل شب که مثل اسب رم کرده از خیابان های تاریک بالا و 
پایین می روند، نه خیابان های عریض و طویل پر از زباله شهر، نه خداقوت گفتن های 
مردم مهربان... . آنها هر شب کارشان را خیلی جدی انجام می دهند، خوب و پاکیزه، 
سر صبح هم وقتی مردم شهر سرحال و قبراق از خانه بیرون می زنند و پرشتاب و 
بی توجه به زیر پایشان از کوچه های شسته رفته می گذرند، آنها دیگر نای راه رفتن 
ندارند،  ولی در همان لحظات هم مانند حامــد نارنجی پوش زندگی را با همه بالا و 

پایینش دوست دارند.

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

وقتی همه خواب بودند

مدیریت خرج و برج
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